
گروه حــوادث: مرد جــوان در 
اقدامی عجیب با حمله به زنان و زخمی 
کردن‌شان با درفش به آرامش می‌رسید. 
این مرد می گوید بیماری روانی دارد و 
نمی داند چرا به زنــان در خیابان های 
خلوت حمله می کرد. آخرین روزهای 
مهرماه ســال جاری مامــوران پلیس 
پایتخت در جریان اقــدام خونین مرد 
موتورسواری با زنان تهران در خیابان 
قرار گرفتند.  با توجه به گسترده بودن 
اقدامات مرد مرموز و وحشت آفرینی 
بین زنــان تهرانی تیمــی از ماموران 
اداره 16 پلیــس آگاهی تهــران برای 
دســتگیری عامل ایــن حمله‌ها وارد 

عمل شدند.
وحشت های خیابانی

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات 
به ســراغ طعمه‌های مرد موتور سوار 

رفتند و در این مرحله مشخص شد که 
مرد جوان سوار بر موتور با یک کاپشن و 
کلاه ایمنی سیاه رنگ در خیابان‌های 
خلوت به زنان حمله کرده و با یک جسم 
نوک تیز آنها را هدف ضربات خونین قرار 
داده است. دختر جوان که پس از حمله 
مرد موتور سوار به بیمارستان رفته بود 
به کارآگاهان گفت: در خیابان به سمت 
خانه در حال حرکــت بودم که ناگهان 
صدای موتورسیکلتی از پشت به گوش 
رسید و خیلی عادی در حال راه رفتن 
بودم که ناگهان موتور سیکلت را در کنار 
خودم دیــدم و در همین لحظه راننده 
آن که کلاه کاسکت به سر داشت با یک 
جسم نوک تیز ضربه‌ای به ران پای چپم 
زد. وی افزود: مرد موتور سوار به سرعت 
پا به فرار گذاشت و من چند قدمی راه 
رفتم که متوجه خونریزی در پایم شدم و 

به کمک مردم به بیمارستان رفته و پس 
از درمان، چند آزمایش نیز انجام دادم.

ردیابی مرد لاغراندام
کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات 
دوربین‌هــای مداربســته محل‌هایی 
که مرد موتورسوار نقشــه‌اش را به اجرا 
گذاشته بود تحت بررســی قرار دادند. 
تیم جنایی پلیس آگاهی تهران در این 
مرحله با اقدامات فنی و پلیسی خیلی 
زود توانستند مخفیگاه این مرد لاغراندام 
را در منطقــه خانی‌آبــاد ردزنی کنند. 
همین کافی بود تا کارآگاهان ســاعت 
23 شامگاه سه شنبه یکم آبان ماه سال 
جاری در عملیاتی غافلگیرانه مرد جوان 
را دستگیر کردند. کارآگاهان در بازرسی 
از خانه این مرد، کاپشن و کلاه کاسکت 
مشکی رنگ و درفش بزرگی را که با آن به 
زنان و دختران تهرانی حمله می‌کرد  به 

دست آوردند.
گفت‌وگو با مرد زن‌ستیز

حسین 41 ساله، مردی لاغر اندام و 
قد بلند است که در اوج خونسردی ادعا 
می‌کند به خاطر مشــکلات اقتصادی 
و قهر همســرش دیوانه شده و دست به 
این کارها زده است. این مرد در رفتارش 
پیداست که نسبت به زنان حس خوبی 
ندارد و خودش تاکید می‌کند که بیماری 
روحی و روانی دارد. حسین در پاسخ به 
سوالات جواب‌های عجیبی می‌دهد و 

سعی می‌کند موضوعات را تغییر دهد.
    سابقه داری؟

سابقه درگیری داشتم، دقیقا یادم 
نمی‌آید کی بود ولی مشــروب خورده 

بودم.
    بــه چه جرمی دســتگیر 

شدی؟
مزاحمت برای زنان، با درفش به آنها 

آسیب می‌رساندم.
    چه حسی داشتی؟
حس انتقام‌جویی داشتم.

    اعتیاد داری؟
14 سال قبل به الکل اعتیاد داشتم 

که ترک کردم.

    ازدواج کردی؟ 
3 ســال اســت که ازدواج کردم و 

صاحب یک فرزند هستم.
    فکر می کردی دســتگیر 

شوی؟
احساس می‌کردم یک روز دستگیر 
شوم  و آن شب هم می‌دانستم پلیس به 
سراغم می‌آید و قصد داشتم درفش را 
داخل باغچه خانه‌مان خاک کنم و پا به 

فرار بگذارم.
    چرا فرار نکردی؟

چون خســته شــده بودم و عذاب 
وجدان داشــتم و می‌خواســتم این 

داستان پایان بگیرد.
    چــه زنانی را هــدف قرار 

می‌دادی؟
فرقی نمی‌کرد.

    پوشش لباس و حجاب زنان 
فرق می‌کرد؟

نه، فقط اینکــه در خیابان خلوت 
باشند که بتوانم فرار کنم و حتی زنان 
چادری و محجبه را هم هدف قرار دادم.

    از زن‌ها نفرت داری؟
قبل از دستگیری بله، از همه زنان 
نفرت داشتم اما حالا کمی بهتر شدم و 

نفرتم کمتر شده است.
    خواهر و برادر داری؟

2 خواهر دارم و 2 برادر و خودم فرزند 
سوم خانواده هستم.

    انگیزه اصلی ات چه بود؟
به خاطر مســائل مالی، اقتصادی، 

روحی و دخالت‌های خانواده همسرم.
    مسائل مالی به طعمه‌هایت 

چه ربطی داشت؟
نمی‌دانم خسته شده بودم.

    به چند زن حمله کردی؟
نمی‌دانــم وقتــی از خانــه خارج 
می‌شدم در مسیر ســرکار و خرید هر 

طعمه‌ای می‌دیدم هدف قرار می‌دادم.
بی‌پولــی، دخالت‌هــای خانواده 
همســرم، مشــکلات اجتماعی و از 
همه مهمتر اینکه دیگر حوصله قرص 

خوردن نداشتم.

    بیمار هستی؟
به خاطر اعتیادم به الکل سال هاست 
که نزد دکتر تحت درمان هستم و قرص 

می‌خورم که دیگر خسته شدم.
    با خواهــر و برادرانت هم 

اختلاف داشتی؟
همه آدم‌ها در خانه‌شــان مشکل 
دارند. من کاری با آنها نداشتم و می‌گویم 
هر وقت هر کدام به سن قانونی رسیدند 
اختیارشان دست خودشان است و هر 
کاری دوســت دارند انجام بدهند اما 
من در بچگی همیشــه دنبال کارهای 

خواهرم بودم.
    تا حالا از خانــه فرار کرده 

بودی؟
مدتی از خانه خسته شده بودم و از 

خانه فرار کردم.
    نگران خانواده‌ات نبودی؟

خــودم را در مرگ مــادرم دخیل 
می‌دانم.

    چرا؟
اذیت‌های من باعث شد که سرطان 
مادرم شدیدتر شــود و باعث مرگش 
شدم به همین خاطر فکر می کنم من 

در مرگ مادرم سهم داشتم.
    تا حالا با همســرت درگیر 

شدی؟
نه، فقط یکبــار او را کتــک زدم و 
همیشه مشکلات و ناراحتی‌ها را داخل 

خودم نگه می‌داشتم و درونگرا بودم.
    مسائل مالی چه نقشی در 

زندگی‌ات داشت؟
هر شــب که می‌خواســتم بخوابم 
فکــر می‌کــردم ای کاش خــودروی 
خوب داشــتم و پســرم وقتی بزرگتر 
شد با سرویس به مدرسه برود اما همه 

فکرهایی که می‌کردم یک رویا بود.
    سرکار می‌رفتی؟

از بچگی کار می‌کــردم اما به خاطر 
اعتیادم به الکل و ترک آن دیگر حوصله 
کار ندارم و بدنم دیگر قدرت کار کردن 

ندارد.
    از بچگی کار می‌کردی؟

بله، بچه بودم که داخل فرغون وسیله 
کار می‌ریختم و به خانه مردم می‌رفتم 
و کارهای تاسیساتی انجام می‌دادم، آن 
زمان پلاک خودروها قدیمی بود و من با 
فرغون به سرکار می‌رفتم نه مثل الان 
که همه سوار بر خودروهای آنچنانی در 
خیابان جولان می‌دهند و معلوم نیست 

از کجا این همه پول به دست آوردند.
    یعنــی پولدارهــا خلاف 

می‌کنند؟
نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که شما 

مو می‌بینید من پیچش مو را.
    دوســت داشــتی پولدار 

باشی؟
خدا به هرکسی پول می‌دهد اول از 

همه جنبه پول داشتن را بدهد.
    همسرت را دوست داری؟

بله.
    آزاد شوی حاضری دوباره با 

همسرت زندگی کنی؟
بله، با اینکه فرزندم را با خودش برد 
ولی چون دوستش دارم می‌خواهم باز 
با هم زندگی کنیم ولی باید اول از همه 
خانه‌مان را تغییر دهیــم و زندگی در 
حلبی آباد شرف دارد به زندگی در خانه 

2 میلیاردی.
    خانه 2 میلیاردی داری؟

برای پدرم است که وراث دارد و باید 
بفروشیم و هرکسی ســهم خودش را 

بردارد اما پدرم اینکار را نمی‌کند.
    پشیمانی؟

بله، عــذاب وجدان داشــتم و پس 
ازدستگیری خیلی آرام شدم و امیدوارم 

شاکیان پرونده ام مرا ببخشند.
    تو بودی می‌بخشیدی؟

نمی‌دانم، ولی من مشکل روحی و 
روانی دارم و کنترلم دست خودم نبود.

    حرف آخر؟
پشیمانم.

بنا بــه این گزارش، مــرد مرموز به 
دستور بازپرس پرونده برای تحقیقات 
بیشــتر در اختیار مامــوران اداره 16 

پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

این مرد در مصاحبه با خبرنگار توسعه ایرانی هم مرموز بود

پشت پرده مرموز حمله خونین به زنان پایتخت
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گروه حوادث:ســناریوی دروغ زن جوان 
برای سرقت 700 میلیونی از خانه اش پشت‌گرده 

عجیبی داشت.
سرقت میلیونی

روز سوم آبان ماه امســال یک زن هراسان و 
آشفته با پلیس 110 تهران تماس گرفت و خبر 
از یک سرقت میلیونی داد. این زن که صدایش 
می‌لرزید گفت: در غیاب من به خانه مان دزد زده 
است و  طلا و ارز به ارزش 700 میلیون تومان به 

سرقت برده است.
تحقیقات میدانی

با گزارش این سرقت به کلانتری 132 نبرد 
تیمی از ماموران تجســس به خانه زن جوان که 

خود را اکرم معرفی می کرد  اعزام شدند.
 این زن در تحقیقات میدانی پلیس به افسر 
تجسس گفت: وقتی از خرید به خانه بازگشتم سه 
مرد در خانه ام حضور داشتند و وقتی با من روبرو 

شدند با حمله به سمتم کتکم زدند و با سرقت طلا 
و دلارهایم به ارزش 700 میلیون تومان از خانه 

خارج شدند و پا به فرار گذاشتند.
یک دروغ

ماجرای این ســرقت خشــن خیلی زود با 
دستور بازگرس دادســرای ناحیه 34 تهران در 
اختیار  ماموران پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفت. در این مرحلــه کارآگاهان با توجه 
به ادعاهای اکرم به بررســی های میدانی دست 
زدند و در نخســتین اقدام برای به دست آوردن 
اثری از 3 دزد خشــن به بازبینی از دوربین های 
مشرف به محل سرقت پرداختند و دریافتند در 
سه روز گذشته هیچ رفت و آمد مشکوکی در این 

ساختمان و محله صورت نگرفته است .
همین کافی بود تا کارآگاهان به ادعاهای اکرم 
شک کرده و با اقدامات تخصصی فاش کنند که 
این زن سناریوی دروغینی را طراحی کرده است 

وهیچ سرقتی آن هم به ارزش 700 میلیون تومان 
انجام نشده است.

اعترافات زن دروغگو
با این فرضیــه قوی خیلــی زود اکرم تحت 
بازجویی ویژه قرار گرفت و درحالیکه از افشای 

دروغش شوکه شده بود رازش را فاش کند.
این زن دربــاره اینکه چنیــن دروغ بزرگی 
را مطرح کرده اســت به افســر تحقیق گفت: از 
دست شوهرم خسته شــده بودم ما از مدت ها 
پیش اختلاف داشــتیم او بدرفتار است بخاطر 
همین برای انتقام از  آزار و اذیت های شــوهرم 
ماجرای ســرقت را مطرح کردم و می خواستم 
مسیر تحقیقات را به ســمت شوهرم ببرم و او به 

دردسر بیفتد.
یک اتفاق جدید

با این اعترافــات و درحالیکه اکرم در جایگاه 
متهم نشسته بود بازپرس دستور بازرسی از خانه 

این زن را صادر کرد و کارآگاهان این بار با اتفاق 
جدیدی روبرو شدند و در بازرسی خانه اکرم  یک 
کلت کمری 9 میلیمتری، چندین فشــنگ و 
مقادیری مواد مخدر مشکوک به تریاک و سوخته 

تریاک به دست آوردند.
تحقیقات در این شاخه نشــان داد  که کلت 
کمری و مواد مخدر متعلق به شــوهر این زن به 

نام محمد است.

اعتراف محمد
»محمــد«، در بازجویی ها ادعــا کرد کلت 
کمری را از داخل یک باغ در شهرســتان دماوند 

پیدا کرده است و اصرار کرد دروغ نمی گوید.
بنابه این گزارش، با توجه به شکل تغییر یافته 
جرم برای شــوهر اکرم پرونده او در دادســرای 
ناحیه 20 تهران مطرح شده و تحقیقات درباره 

کلت کمری ادامه دارد.

گروه حوادث: جزییات انتقام اســیدی یــک زن از 
همسرش در عملیات ویژه پلیس آگاهی تهران فاش شد. 
این مرد بخاطر اختلاف با همســرش ، در یکی از شهر های 
شمال غرب کشور اقدام به اسیدپاشی به او کرده و به تهران 

گریخته بود.
اسیدپاشی

روز یکم مهرماه سال جاری مرد جوانی که با همسرش 
اختلاف شدیدی داشــت پس از تهیه اسید، به خانه رفته و 
همسرش را هدف اسیدپاشی قرار داده و به تهران متواری 
می‌شود که در این حادثه علاوه بر سوختگی همسرش خود 

او نیز از ناحیه دستانش دچار سوختگی شدید شده است.

فرار به تهران
تجسس های پلیسی نشان داده بود که مرد اسیدپاش 
علیرضا 45 ساله است که بلافاصله شهرشان را ترک کرده 

و به تهران گریخته است .
عملیات ویژه

روز 18 مهر ماه بود که دستور قضایی بازداشت علیرضا 
در اختیار اداره 16 پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و عملیات 

ویژه آغاز شد . 
کارآگاهــان با اقدامــات اطلاعاتی به جســت و جوی 
 مخفیگاه مرد اسیدپاش پرداختند و توانستند به سرنخی از

 او برسند.

بازداشت در پارک
 روز 9 آبان ماه امسال کارآگاهان که توانسته بودند پرده 
از زندگی پنهانی علیرضا بردارند خود را به پارک اوستا واقع 
درخیابان آزادی رساندند و مرد اسیدپاش را که اصلا تصور 
نمی کرد ردیابی شــده باشــد را در یک عملیات ضربتی و 

غافلگیرانه دستگیر کردند .
اعتراف

علیرضا خیلی زود لــب به اعتراف باز کــرد و انگیزه اش را 
انتقامجویی دانست. مرد اسیدپاش گفت:  از 5 سال پیش پس از 
ورشکستگی مالی عملا امورات زندگی از دستم خارج شده بود 
به گونه ای که خانواده همسرم در چندین نوبت به من کمک 
کردند؛  دیگر دســتم به کار کردن نمی رفت و بیشتر اوقات را 
در خانه سپری می کردم . وی افزود: بتدریج اختلاف بین من و 
همسرم آغاز شد و هر روز فاصله و دعواهایمان بیشتر می شد تا 
اینکه این اواخر همسرم چندین بار مرا تهدید کرده بود که قصد 

دارد  از من طلاق بگیرد  من وهمسرم پسر 6 ساله ای داریم و من 
آنها را خیلی دوست دارم و حاضر نبودم که آنها را از دست داده و 
شاهد این باشم که با کسی دیگر زندکی کنند .  علیرضا با بغض 
ادامه داد: با این تصور اینکه همســرم قصد دارد با مرد دیگری 
ازدواج کند تصمیم گرفتــم  از او انتقام بگیرم  به همین علت با 
تهیه مقداری اســید زمانیکه او در داخل حیاط خانه ایستاده 
بود او را صدا کرده و ناگهان اسید را به سمت او پاشیدم که حتی 
مقداری از اسید روی دستم ریخت و من نیز دچار سوختگی شدم 
. از خانه ام فراری شده و به تهران آمدم در این مدت متوجه شدم 
که همسرم با صحبت‌هایش می‌خواست مرا مجبور کند تا برای 
زندگی مان دوباره تلاش کنم اما من با تصوری نادرست اقدام 
به اسیدپاشی  کردم اما دیگر روی بازگشت به خانه را نداشتم تا 
سرانجام دستگیر شدم .  بنابه این گزارش؛ علیرضا پس از اعتراف 
با توجه به محل وقوع اسیدپاشی که خارج از تهران بود به آن شهر 

انتقال یافت تا پرونده اش تحت رسیدگی قرار گیرد. 

زن جوان در حیاط غافلگیر شد

جزییات انتقام اسیدی شوهر بدبین 

توسط پلیس آگاهی تهران صورت گرفت

افشای راز سرقت میلیونی در سناریوی عجیب یک زن

نابینا شدن پلیس راهور
 در خشم راننده نیسان

مامور پلیسی که توسط یک راننده نیسان به عمد 
زیر گرفته شد نابینا  شد. سرهنگ قدمی رئیس پلیس 
راه مازندران در واکنش به انتشار فیلم زیر گرفتن ۲ 
مامور پلیس از سوی راننده خاطی گفت: این حادثه 
در ۲ مرداد ۹۷ در جاده هراز محدوده سه راهی بلده 
رخ داده است.  وی افزود: راننده متخلف نیسان که از 
ســوی ماموران حاضر در محل جریمه شده بود، به 
عمد دو پلیس راهنمایی و رانندگی را زیر می‌گیرد. 
ســرهنگ قدمی گفت: در این حادثه دو مامور به 
شدن مجروح می‌شوند و راننده خاطی نیز دستگیر و 
روانه زندان می‌شود. رئیس پلیس راه مازندران افزود: 
در این حادثه یکی از ماموران زحمت‌کش پلیس راه 

چشم خود را از دست داده است.
    

مرگ نگهبان 
در حمله گوزن‌های تالش

یکی از نگهبانان پارک سیاهداران شهر تالش در 
غرب استان گیلان، به علت حمله گوزن های این 
پارک، کشته شد. این فرد مسئول که خواست نامی 
از او در خبر برده نشود، گفت: این حادثه صبح پنج 
شنبه گدشته و بعد از ورود یکی از نگهبانان به داخل 
محل نگهداری گوزن ها جهت واکسیناسیون آنها 
روی داد. وی افزود: نگهبان دیگر پارک با مشاهده 
حمله ناگهانی گــوزن ها، برای کمــک به همکار 
خود وارد پارک شــده بود ولی متاسفانه در نتیجه 
این درگیری، نگهبان 24 ساله فوت کرد و نگهبان 
دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. 
وی اظهار کرد: پارک سیاهداران هشت نگهبان دارد 
و با هماهنگی محیط زیست اداره می شود و تاکنون، 
چنین اتفاقی در آن روی نداده بود. این مقام مسئول 
ادامه داد: این پارک به مســاحت 36 هزار هکتار در 
جنوب غربی هشــتپر )مرکز شهرستان تالش( از 
سال 87 افتتاح شده و حدود 20 راس گوزن و مرال 
در آن نگهداری می شود و شهرداری با استقرار وسایل 
و تجهیزات تفریحی نظیر سورتمه ریلی، بخشی از آن 

را به منطقه ای گردشگری تبدیل کرده است.
    

حمله خونین خرس 
 به کودک 10 ساله

مســئول روابط عمومی اورژانس چهارمحال 
وبختیاری از حمله خرس به یک کودک ۱۰ ساله در 
چهارمحال و بختیاری خبر داد.  کودک ۱۰ ساله‌ای 
که ظهر پنج شنبه با خانواده خود برای تفریح به کوه 
مشرف بر شهر دستنا رفته بود، مورد حمله خرس 
قرار گرفت و از ناحیه پا به شدت مصدوم شد. مسئول 
روابط عمومــی اورژانس چهارمحــال وبختیاری 
افزود:پس از تماس تلفنی با مرکــز پیام اورژانس 
استان بلافاصله یک دســتگاه آمبولانس اورژانس 
۱۱۵ محل اعزام شد و کارشناســان فوریت‌های 
پزشــکی پس از انجام اقدامات درمانی مناســب، 
مصدوم را به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل 

کردند.
    

فروش اسلحه 
به طلافروش های تهرانی

چندی قبل مأموران کلانتــری ۱۲۴ قلهک از 
حضور فروشنده دوره گرد اسلحه در خیابان‌های 
شمال تهران با خبر شدند. طبق اظهارات طلافروشان 
محدوده، مرد جوانی به سراغ آن‌ها رفته و مدعی شده 
که اسلحه برای فروش دارد. حتی مرد ناشناس یک 
کلت کمری به قیمت سه و نیم میلیون تومان به یکی 
از طلافروشان فروخته بود. با اعلام این خبر بلافاصله 
مأموران وارد عمل شدند. مرد مسلح شناسایی و در 
ادامه تحقیقات معلوم شد که او اسلحه‌ای را به یک 
کیف قاپ نیز فروخته است. مرد کیف قاپ بازداشت 
شد و مأموران به‌صورت نامحسوس فروشنده اسلحه 
را زیر نظر گرفتند. مرد جوان در تحقیقات مدعی شد 
که اسلحه‌ را از یکی از شهر‌های مرزی جنوبی تهیه 
کرده و با جاســازی داخل خودرو به تهران منتقل 

    کرده است.
لاشه مرموز 

در چمدان مرد کرمانشاهی
رئیس دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از کشف 
لاشــه یک گوســفند در داخل چمدان در شهر 
کرمانشاه خبر داد. صیاد غلامی رئیس دامپزشکی 
شهرستان کرمانشاه گفت: این لاشه به صورت قطعه 
قطعه داخل یک چمدان جاگذاری شده بود که با 
هوشیاری اکیپ گشت نظارت دامپزشکی کشف 
شد. وی افزود: این لاشه به منظور عرضه در یکی از 
قصابی‌های شهر کرمانشاه حمل شده بود و اکیپ 
دامپزشکی در داخل این قصابی لاشه گوسفند را 
کشــف و ضبط کرد. رئیس دامپزشکی کرمانشاه 
بیان کرد: این لاشــه که خارج از چرخه کشتار گاه 
تهیه شده بود پس از ضبط توسط اکیپ دامپزشکی 

معدوم شد.

اخبار حوادث
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